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Abstract 

The famous English functionalists who consider the textual structure of the sentence to interpret 

the text put forward the argument that the poet or writer should provide the correct, clear, and 

unambiguous information to the audience based on it. The general goal of cognitive pragmatics is to 

explain and analyze how expressions and their discourse are used in the linguistic context. Amir 

Khosro Dehlavi has explained lyrical and romantic concepts with a diverse structure in direct and 

indirect linguistic contexts in his poetry. By using these elements, he has greatly contributed to 

correctly and accurately understanding these concepts. The ultimate goal of this research is to know 

the approaches of the poet from a stylistic point of view to explain the meaning and concept of love 

based on the theory of cognitive utilitarianism, such as how the word love and its accessories are used 

in the lyrical Masnavi of Hasht Behesht by Amir Khosro Dehlavi based on direct and indirect speech 

in a descriptive-analytical way. has checked to introduce love and its lyrical concepts, Amir Khosro 

Dehlavi has used direct usages that express the principle of clarity, and their frequency is mostly at 

the lexical and musical level, which is formed by using clear and clear expression and the semantic 

principle and appearance of the word. Also, the use of love and its paraphernalia, which is the basic 

theme of lyrical poems, in the form of indirect speech such as simile, metaphor, irony, hint, etc., with 

indirect language that is used to express the poet's desired concepts, in Hasht Behesht. has depicted. 
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 چکیده

کنند که شاعر یا کارگفت را مطرح ميگیرند، کاربردشناسان مشهور انگلیسي که ساختار بافتي جمله را براي تفسیر متن در نظر مي

م لازم را بر پایة آن در اختیار مخاطب بگذارد. هدف کلي کاربردشناسي شناختي تبیین ابهاده باید اطلاعات درست، واضح و بدون نویسن

انه را با ساختاري ها در بافت زباني است. امیرخسرو دهلوي مفاهیم غنایي و عاشقها و گفتمان آنو تحلیل چگونگي کاربست عبارت

با کاربرد این عناصر به درک درست و دقیق این مفاهیم کمک شایاني ستقیم و غیرمستقیم در شعرش تبیین کرده و متنوع در بافت زباني م

شناختي براي تبیین معنا و مفهوم عشق بر پایة نظریة است. هدف غایي این پژوهش شناخت رویکردهاي شاعر از منظر سبککرده

بهشت امیرخسرو دهلوي بر پایة شتواژة عشق و لوازم آن را در مثنوي غنایي هشناسي شناختي است، چنانکه چگونگي کاربرد کاربرد

است. امیرخسرو دهلوي براي شناساندن عشق و مفاهیم تحلیلي بررسي کرده -هاي مستقیم و غیر مستقیم به روش توصیفيکارگفت

و موسیقي است که با  هها بیشتر در سطح واژانگر اصل وضوح است، بهره برده و بسامد آنهاي مستقیمي که بیغنایي آن از کاربست

چنین کاربرد عشق و لوازم آن را که اصل است. هماستفاده از بیان صریح و روشن و اصل معنایي و صورت ظاهري واژه شکل گرفته

دیگر صنایع بلاغي  وکنایه، تلمیح مجاز، ند تشبیه، استعاره، هاي غیر مستقیمي ماناساسي موضوع اشعار غنایي است، در قالب کارگفت

 است.با زباني غیر مستقیم که دستاویزي براي بیان مفاهیم مورد نظر شاعر هستند، در هشت بهشت به تصویر کشیده

 .بهشت، کاربردشناسي شناختي، کارگفتامیرخسرو دهلوي، هشتها: کلیدواژه 
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 مقدمه . 1

شناسي براي مطالعه معني است؛ معنایي که گوینده یا شاعر آن را هاي زبان( از شاخهPragmatismکاربردشنناسي شناختي )

شننونده یا خواننده آن را دریافت مي شنتر با کند؛ بنا بر این، کاربردمنتقل و  سني بی شنان گفتارهافراد از پ تحلیل منظورشننا های

(Utteranceسننروکار دارد، نه با معني خود کلمات یا عباراتي که به کار مي سنني منظور 59: 1385برند )یول، (  شنننا (. کاربرد

 کند؛ »بنابراین، کاربردشنناسني بررسنيافراد را در یک بافت خاص با نگاه به مخاطب، مکان، زمان و شنرایط موجود بررسني مي

سننن معني بافتي سنننت و برر سنننته )همان: کند که چه میزان پیام بیش از آنچه بر زبان آمده، انتقال یافتهي ميا (. یکي از 59ا

شننونده را هم به عنوان بخش سنت؛ زیرا کاربرد زبان علاوه بر گوینده،  شننونده در تعبیر کلام ا سني نقش  شننا هاي مهم کاربرد

 (.242: 1384من، گیرد )چپقسمتي از بافت کلامي دربرمي

سننني مناننند دیگر نظرینه شنننننا شنننده و تحلیلگراني مناننند ویلینام جیمز هنا در گنذر زمنان دچنار دگرگونينظرینة کناربرد هناي 

(Wiliam James( سنننتین سنننیرلJohn Austin(، جان آ صنننة این دانش John Rogers Searle) (، جان راجرز  ( نیز در عر

( Wilson( و ویلسنون ) Sperber) اند و اسنپربرهاین عرصنه شندچشنمگیري در فرسنایي کرده و باع  پیشنرفت و تیییرات قلم

سننال  ضننیه 1980در  سنني را از ( به نظریهGrace)هاي گرایس با الهام از فر شنننا سننت یافتند، چنانکه کاربرد هاي جدیدي د

شناخهزبان سني جدا و چونان  سنون مانند گرایس معتقد بوشننا سنپربر و ویل سنتقل معرفي کردند. ا  براي بررسني دند که بایداي م

سني بهره برد. این دو ميسنخنان گوینده، به شننا سنتند، از کاربرد ضنح نی سنخنانش که وا گویند: باید بافتي که ویژه آن بخش از 

شننکل ميگفته سننیر در نظر گرفت؛ آنها در آن  صننل ربط را مطرح کردند که گوینده باید طبق آن به میزان گیرند، براي تف ها ا

 (. Caron, 1983: 35ابهام و واضح سخن بگوید )، بيبدهد و راستطب اطلاعات لازم به مخا

 مسئلة پژوهش .1-1

هاي کلیدي به واسطة تأثیر است و واژههاي ادبي پیشرفت فراواني داشتهامروزه تحلیل و بررسي زباني متن بر اساس نظریه

سننتند، عمیقي که در افکار به جاي مي شننق و گذارند، از اهمیت فراواني برخوردار ه شنننیدن واژة ع چنانکه برخي از مردم با 

سنبک عراقي را به خا شناعران  شنرعي و نیز طر ميمفاهیم آن،  سنازوکارهاي دیني و  صنلي تبیین  شنق از ارکان ا آورند. واژة ع

سنت و این واژه معنایي دوگانه با جلوه سنیک ا شناعران کلا شنعر  صنلي و نظارتي  شناعران ارکان ا شنعر  هاي مثبت و منفي در 

 عراقي مانند امیرخسرو دهلوي دارد. سبک 

سنننرو دهلوي اولین و موفق سنننت و مکله تذکره میخانه وي را بهترین نظامي در مثنوي گويترین نظیرهامیرخ سنننرایي ا

سننة نظامي ميجواب سنني به از وي جواب نگفته و وراي آن، مثنويگوي خم سننة نظامي را ک هاي دیگر دارد همه داند: »خم

صنننوع و زب سننته )فخرالزماني قزویني، دهمطبوع و م ضننو58: 1375المعاني ا سننرو نام پنم منظومه، مو ع و حتي وزن (. امیرخ

هاي خمسنة نظامي متفاوت ها و روایتها با صنحنهها و روایتگیرد، اگر چه گاهي صنحنهگنم نظامي به وام ميها را از پنمآن

 است. 

ضنوع آن توحید بیت و مو 3310الاسنرار نظامي در نوار در جواب مخزنالامطلعگوید: ( مي785-783: 1371الله صنفا )ذبیح

شنقانة عشنق خسنرو و  و تحقیق و تهذیت شنیرین نظامي در موضنوع عا شنیرین و خسنرو به تقلید از خسنرو و  سنت،  و تربیت ا

سننرو آن را به تقلید  4124شننیرین به یکدیگر که آن را در  سننانید، مجنون و لیلي که امیرخ از لیلي و مجنون بیت به انجام ر

سنکندرنامة نظامي، اما مقصنود بیت سنرود، آیینة ا 2260نظامي در موضنوع سنرگذشنت لیلي و مجنون در  سنکندري در جواب ا

سنت و نظم آن در  سنکندر از آغاز تا انجام ا سنرو بیان حال ا شنت 4450امیرخ سنت و ه شنت که در جواب هفتبیت ا پیکر به

 چونهاي کاربردشنناسني بیت به انجام رسنانید. کاربرد مکلفه 3352م اسنت و آن را در نظامي و در موضنوع عشنق بهرام با دلارا



 8-24/  1403زمستان ، سه پنجاه و، شمارة چهاردهمتخصصي مطالعات زبان و ادبیات غنایي، سال  -فصلنامة علمي /11

 

 

شننناخت معنا و مفهوم آن کمک خواهد کرد؛ بنابر این، کارگفت )کنش سننتقیم در متن ادبي به  سننتقیم و غیر م هاي گفتاري( م

شنت شنناختي مثنوي غنایي ه سنيتحلیل معنا شننا سنرو دهلوي بر پایة کاربرد شنت امیرخ هاي زبان در متن ادبي به کارگفت به

 انجامد. ي ميدرک و دریافت مناسبي از عشق در این مثنوي غنای

شننت شننق و معناهاي دوگانة مثبت و منفي آن را در مثنوي غنایي ه شننت پژوهش پیش روي چگونگي بازتاب واژة ع به

ها هاي کارگفت یول و اسنپربر و میزان بسنامد آنهاي کاربردشنناسني شنناختي مبتني بر گونهامیرخسنرو دهلوي با تأکید بر مکلفه

سننني کرده سنننت، در این متن ادبي برر شنننق در مثنوي غننایي چننانکنه بنا این رویکرد ميا شننننناختي عمیق از واژة ع توان بنه 

شننت سننید و نگرشه شننت ر سننتفاده از زبان براي به شننیوة ا شنناعر و مراتب درک وي را مانند دانش و توانایي وي در  هاي 

 ي شناختي عشق و غنا تبیین کرد. معناشناس

 . پیشینة پژوهش2-1

بهشنت امیرخسنرو هاي غیر مسنتقیم و مسنتقیم در مثنوي غنایي هشنتي بازتاب کارگفتبررسني چگونگپژوهشني مسنتقل در 

سننامد ویژگي شنند، اما هاي غنایي آن با تکیه بر مکلفهدهلوي و ب شننناختي دیده ن سنني  شنننا هایي مبتني بر پژوهشهاي کاربرد

( 1380وحیدیان کامیار ) بارتند از:اسنت که عهاي غنایي انجام شندهبیان مسنایل غنایي در منظومه معرفي موضنوعات شنعري و

هاي اسنت که حکیم نظامي گنجوي و نیز امیرخسنرو دهلوي چهرههاي برجسنتة زنان را در سنه منظومه بررسني کردهشنخصنیت

سننتدهند، چنانکه چهگوناگوني را از زنان ارائه مي سنپرده به  سنر شنیرین وفادار و دوراندیش و چهرة لیلي مظلوم و  هاي رة 

سنت.کهن جاهلي  سني و 1392اکو ) ا شننا سني، کاربرد شننا شنناختي با عنوان »ادب و هنر: معنا سني  شننا شني در کاربرد ( پژوه

ها را بررسني کرده و بیش ههاي کاربرد پراگماتیسنتي نشناناسنت که تاریخچة این سنه بح  و جنبهشنناسني متنه انجام دادهنشنانه

سننياز تأکید بر پیام بر روي متن تمرکز کرده سننت. عی شننیرین و 1395یي و محمودي )زاا سننتة ادب غنایي، » سننه اثر برج  )

شننت سننروه، »مجنون و لیليه و »ه سننتند، با تأکید بر خ سننرو دهلوي را که تقلیدي از آثار نظامي گنجوي ه شننت: امیرخ به

سنني کردهالگوي آنیما و آنیموس کهن شننت1397نیا )ذبیحو  هایلمه اند.برر ضننامین تعلیمي را در منظومة غنایي ه شننت ( م به

پیکر نظامي ور هفتشک یادآیابي به مضامین تعلیمي و پندآموز نتیجة آن است که بيامیرخسنرو دهلوي بررسني کرده و دست

 است.

 . اهمیت و ضرورت تحقیق 3-1

شناخه شنرفت  شنده تا کارگفتهاي متعدد پی سنم باع   هاي گفتاري در متن ادبي ها و کنشنقد نوین ادبي با تکیه بر فرمالی

شني نو طلب کنند و رویکردها و کارکردهاي واژه شنود؛ بنابراین، پژخوان سني  وهش پیش ها در بافت متن از دیدگاهي نو برر

شنق و لوازم و مفاهیم غنایي آن را  شنتروي کاربرد و کارکرد واژة کلیدي ع سنرو دهلوي از در مثنوي غنایي ه شنت امیرخ به

 است.هاي گفتاري بررسي و تحلیل کردهها و کنشدریچة نقد نو بر پایة کارگفت

 مبانی نظری   .1

سنني از یافته شنننا سننت که بافت زباني وکاربرد سنني مي هاي جدید علم نقد ا سننپربر و سنناختاري متن را برر کند، چنانکه ا

ابهام و واضح سخن بگوید ند که گوینده باید اطلاعات لازم را به مخاطب بدهد و راست، بيربط را مطرح کردویلسون اصل 

وازم و مفاهیم گیرند، باید براي تفسنیر در نظر گرفته شنود. معنا و مفهوم عشنق و لها در آن شنکل ميو معتقدند، بافتي که گفته

است که ربردشناسي شناختي مورد تحلیل این پژوهش بهشت امیرخسرو دهلوي بر اساس نظریة کاآن در مثنوي غنایي هشت

 است. بر پایة کارگفت مستقیم و غیر مستقیم انجام شده
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http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=232538&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=232538&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%87+%D9%87%D8%A7
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=239731&_au=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D9%87++%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=239731&_au=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D9%87++%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://parsadab.dehaghan.ac.ir/?_action=article&au=239731&_au=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D9%87++%D8%B0%D8%A8%DB%8C%D8%AD+%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 . کاربردشناسی شناختی 1-2

هاي ها، علایم آوایي، نشانهاي از رنگمکن است مجموعهشناختي مهاي نشانههاست و نظامزبان، نظامي قراردادي از نشانه

شنتاري  شنند نو شنانهو ... با سني نظامو دانش ن شنانهشننا سنتر کند. زبان پدیدهاي را مطالعه ميهاي ن سنت، بلکه در ب سنتا نی اي ای

با ابعاد دیگر زندگي  کند؛ یعني یک نهاد اجتماعي است و ماهیتي تاریخي دارد وگیرد و پیشرفت ميجامعه و تاریخ شکل مي

وار  است و ابزار و ادوات مختلفي بنابر این، زبان موجودي اندام اجتماعي؛ چون فرهنگ، دانش و دین پیوندي تنگاتنگ دارد؛

فنا مي کنارکردي را ای هندف و  نند و  سنننت منل ه عنا کندیگر در ت بنا ی ظنام  ینک ن لنب  قنا کنه در  نند )معموري، دارد  (. 162: 1386کن

سننان در حدود زبان صننوري یا منطقي براي بیان یافتهشنننا سننتم »زبان را به عنوان نظامي  کردنده مطالعه مي هاي علميقرن بی

سنفه »زبان را نظامي مي192: 1384)چپمن،  سنان(، اما فلا سنت براي برقراري ارتبا  میان ان سنتفاده دانند که در درجه نخ ها ا

اي گفتاري را در بافتي خاص تولید و شننوندهاي، پارهکه گویندهشنود و به عقیده آنان شنرایط اصنلي کاربرد زبان این اسنت مي

سني نوین مکاتب چندي را تجربه کرده(. زبان194کنده )همان: آن را تعبیر  شنناختي یکي از این شننا سني  شننا سنت که کاربرد ا

 مکاتب است.

سنوف آمریکایي، چالز موریس ) سنال  (Charles Morrisفیل سنه دسنتة نحو، هاي مختله بررسنرشنته 1938در  ي زبان را به 

شنناس معاصنر ایتالیایي با اعتقاد به لزوم فیلسنوف نشنانه (Umberto Eco) اسني و کاربردشنناسني تقسنیم کرد. اومبرتو اکومعناشنن

شننانه سنني ن سنناس زمینه اجتماعي و فرهنگيبرر شننانهها بر ا اي که فهم پردازي ناکرانمنده را مطرح کرد؛ نظریهشننان، نظریه »ن

شنانه شنه ابعاد و جنبهن شنة یک اثر براي ک سناحت اندی صنحیح را در گرو ورود به  وي بر  داند.اي دروني آن ميهشنناختي 

نشیني هاي معناشناختي و مباح  همخلاف ساختارگرایان فرانسوي وامدار میراث فردینان دو سوسور، بیش از تمرکز بر جنبه

سنني(  شنننا سننتي )کاربرد شننیني، بر کاربرد پراگماتی شننانهو جان شنند. اومبرتو اکو در ن ها و بیش از تأکید بر پیام، بر متن متمرکز 

ها و شنرایط گفتماني، فرهنگي، اجتماعي و رواني غافل ماندند، که سناختارگرایان همواره با تأکید بر سناختار از بافت شنرایطي

شنید تا جنبه شنناختي( کو شنناخبا گرایش به ابعاد پراگماتیک )کاربرد شنانههاي نحوي و معنا ها را تکمیل کند و تا تي تحلیل ن

 . (37: 1392حد زیادي نیز موفق شد )اکو، 

شنانه سني از دیدگاه موریس، ارتبا  بین ن شننا سني ميکاربرد کرد و به مطالعة قیدهاي زمان و مکان و ها و کاربرانش را برر

شنخو محدود مي شنخو و دوم  شنکل نگرفضنمایر اول  سني  شننا شني در کاربرد ( و 61: 1385ت )یول، شند و هی  پژوه

سننخنرانيJohn Rogersهنگامي که جان راجر ) سننال هاي ویلیام (  شنناخة کرد، نميبیان مي 1955جیمز را در  سننت که  دان

اي در حین مطالعات پي برد که امروزه معتبر است: »هر جملة کند. وي به مسئلهگذاري ميشناسي را پایهجدیدي از علم زبان

سنت کم  شنمرد: »کنش بیاني )همان عملکامل کاربردي د سنه نوع کنش گفتاري را بر گفتن چیزي  یک کنش گفتاري دارد، او 

سننت( و کنش تأثیري )تأثیر یک گفته بر روي مخاطب  صننورت زباني معنادار ا سننت(، کنش منظوري )همان کنش بیان یک  ا

سنت(ه )همان:  ضنمن کلامي ميهاي مهم معناي کاربر(. تمایز گفتار و منظور گوینده از ویژگي62ا سنت که به آن ت گویند دي ا

 (. 196: 1384معمولاً بسیار دور از معناي صریح آن است )چپمن،  گفت وو این مفهوم بخشي از معناي پاره

سنرگرفت و در دو جهت نیتCyrilسنیرل ) سنتین را از  سنوف آمریکایي تئوري آ سنترش داد، چنانکه (، فیل ها و قراردادها گ

سنننتنند. وي تنهنا بنه کنفتناري مناننند ینک روش قراردادي براي بینان و تحقق نینتهناي گاذعنان کرد، کنش هناي منظوري شهنا ه

کرد که کنش منظوري بر حسنب آن با شنکسنت هاي بیاني نداشنت و شنرایطي را بررسني ميپرداخت و هی  تمایلي به کنشمي

(. 58: 1392ب ارائه داد )مهدوي و اسفندیاري،هاي منظوري بدین ترتیبندي جدیدي از کنششود و طبقهیا موفقیت انجام مي

سنان که به ادتعدادي از زبان شنتند، در ادامة فعالیتغام زبانشننا سني تمایل دا شننا سني و کاربرد سنیرل وارد شننا سنتین و  هاي آ
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 اشکند، پیش از اداي گفتهانگاشنت؛ موضنوعي که گوینده فرم ميعرصنه شندند و مباح  مهمي را مطرح کردند: اله( پیش

صندا صنحت دارد، ب( ارجاع به ماقبل؛ همان ارجاع ضنمن؛ شنهاي معرفيهاي ثانویه به م سنتند،  ( ت شنان ه دة قبل از خود

سنت بگوییم و با تر از آنچه نوشنته شنده، منتقل ميوقتي جمله پیامي افزون کند، د( اصنل همکاري؛ نه زیاد بگوییم و نه کم، را

نننن( کنش گفتاري مسنتقیم و غیر مسنتقیم؛ هر گاه بین سناختار ربط سنخن نگوییم و سنخنانمدلیل محکم، بي ان واضنح باشند، ه

 (.25: 1385و کارکرد آن رابطة مستقیم باشد، کنش گفتاري مستقیم است و بالعکس )یول،  جمله

سنال  سنون در  سنپربر و ویل سني را از زبانبه نظریه 1980ا شننا سنت یافتند که کاربرد سني جدا و چنان هاي جدیدي د شننا

سني باید براي بهشناخ شننا سنتقل معرفي کردند. این دو معتقد بودند که از کاربرد سنخنان گوینده بهاي م سني  شني از رر ویژه بخ

سنون معتقدند: بافتي را که گفته سنپربر و ویل سنتند، بهره برد. ا ضنح نی شنکل ميسنخنانش که وا سنیر در آن  گیرند، نیز ها براي تف

صنننل ربط را مطبنایند در نظر گرفنت. آن رح کردنند کنه طبق آن، گویننده بنایند بنه میزان لازم بنه مخناطنب اطلاعنات دهند و هنا ا

سنن سننفندیاري، ت، بيرا سننخن بگوید )مهدوي و ا ضننح  هاي (؛ بنابر این، واژه56: 2001، نقل از گرایس، 59: 1392ابهام و وا

سنتفاده از مکلفهها و تأثیراتي که بر اثر ميمختله از لحاظ ویژگي سني و تحلیل هاي کگذارند، با ا شنناختي برر سني  شننا اربرد

ه معناي جملات گفتمان را در شرایط و بافت زباني تحلیل کند؛ یعني گوینده شنوند و سعي اصلي این نظریه بر آن است کمي

هاي کلیدي و اصنلي ابهام سنخن بگوید. صناحب اثر، واژهیا شناعر باید به میزان لازم به مخاطب اطلاعات دهد و درسنت و بي

هایش بارزتر بوده و خواننده را ي واژهدهد، کدام ویژگکند و نشنان ميا با اسنتفاده از کاربردشنناسني شنناختي معرفي مياثرش ر

 به تأمل و تفکر واداشته است.

 های کاربردشناسی. مؤلفه2-2

مستقیم( مطابق  هاي چندي دارد که پژوهش حاضر دو مورد آن را شامل: کارگفت )مستقیم و غیرنظریة کاربردشناسي مکلفه

بهشت امیرخسرو دهلوي را بر این اساس بررسي و تحلیل نظریة اسپربر و ویلسون در کانون نگاه خود داشته و هشت 

 است.کرده

 (Speech Act Theory. کارگفت )1-2-2

بتدا فرضیة کنشي نامید، اگر چه در اپرداز کارگفت بود، وي کاربردهاي زبان را اصطلاحاً »کارگفته ميآستین اولین نظریه

روند، تقال اطلاعات به کار ميتوان از سایر جملاتي که براي اننام داشت و بر این اساس، جملات کنشي را به راحتي مي

کند تا با گفتن یک جمله یا یک پاره ه در نتیجه گفتار باشد به گوینده کمک مي(. کنشي ک196: 1384تشخیو داد )چپمن، 

دهد هاي مطالعات کاربردشناسي زبان را تشکیل ميترین سرفصلرساند. نظریة کنش گفتار یکي از مهمگفتار عملي را به انجام 

یل متون ادبي و دراماتیک ابزاري منسجم و تواند در تحلهاي اجتماعي ميررسي و پرداختن به نقش زبان در ارتبا و با ب

ها هستند و »فیلسوفان بر این باور اي بیان و تحقق نیتهاي گفتاري همانند یک روش قراردادي بردرخور توجه باشد. کنش

یل را بازنمایي کند؛ یعني نشان دهد که چه هست و چه نیست و به همین دل شود تا جهاناند که زبان به کار گرفته ميبوده

بان آوردن این است. در چنین مواردي، گفتن برابر با کنش است و گوینده با به زحقیقت مفهوم مرکزي فلسفة زبان بوده

کند که علاوه بر محتواي ظاهري مياي را بیان (. در این حالت گوینده جمله63: 1391دهده )زرقاني، ها کاري انجام ميجمله

الفظي کنیم، کلام ما کاربرد تحت. در واقع هنگامي که از گفتارهاي غیر مستقیم استفاده مياز محتواي دیگري نیز برخوردار است

ها بر مبناي شود. این استدلالهاي منطقي درک ميسري استدلالکند و منظور اصلي گوینده از طریق یکميخود را حفظ 

توان به دانستن آداب گفتاري اشاره ز آن جمله ميگیرند که اهاي دانش زباني و یا غیر زباني مخاطب صورت ميزمینهپیش

 (. 44: 1393آموز، کرد )دست
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 ت(. انواع کنش )کارگف2-2-2

؛ یعني هر گاه میان اله( کنش گفتاري مستقیمشود: کنش به طور کلي به دو دستة کنش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم مي

؛ یعني مطابقتي میان معناي ب( کنش گفتاري غیر مستقیم .شدمعناي جمله و معناي مقصود گوینده مطابقت وجود داشته با

گوید »هوا سرد استه اما منظورش اینست که »پنجره را ببنده  گوینده ميمقصود گوینده و معناي جمله وجود ندارد. مثلاً

فتاري غیر مستقیم هاي گترین بخش تئوري کنش گفتاري که مورد نظر اسپربر و ویلسون بوده مربو  به کنشمهم (.44همان: )

اي تحقق کنش منظوري هاي توان منظوري یک کنش گفتاري، براست. تحقق این کنش زماني است که جملة حاوي شاخو

 (.44دیگري استفاده شود )همان: 

 بهشت(تحلیل بحث )سطوح ساختاری عشق و لوازم آن در هشت  .2

اسنت، بهشنته بررسني کردهپژوهش حاضنر سنطوح سناختاري عشنق و لوازم و مفاهیم غنایي آن را در مثنوي غنایي »هشنت

شننق و اثرگذاري آن را با تکیه بر کارگفت از سننپربر و مکلفه چنانکه مفاهیم ع شننناختي مطابق نظریة ا سنني  شنننا هاي کاربرد

 است. یالي آن را نشان دادهویلسون بررسي کرده و مطلوبي زبان غنایي و کارکرد صورخ

 یا موسیقیایی 1. کارگفت مستقیم سطح آوایی3-1

صنني را بر عهده  شننعر دارند، گاهي القاي معني و عاطفة خا سننیقي  شنني که در مو سننطح آوایي را آواها علاوه بر نق دارند. 

سنیقیایيمي سنطح مو سنیقي 2توان  سنت، چون »متن را به لحاظ ابزار مو سني ميمتن نیز دان سنیقي بیروني و آفرین برر کنیم؛ مو

شنود و موسنیقي دروني متن به وسنیلة صننایع لفظي از قبیل انواع سنجع، انواع کناري از بررسني وزن و قافیه و ردیه معلوم مي

سنا، ر به وجود ميجناس و انواع تکرا شنمی شنترین  (؛ یعني151: 1378آیده ) ضنور واژه و میزان اثرگذاري آن در مخاطب بی ح

 دهد. اهمیت را در کارگفت مستقیم نشان مي
 

 آرایی و موسیقی درونی. واج1-1-3

سنطح آوایي مي سنتقیم بیان کرد.واژه را در  شنکار بیان و ربط آن با مدلول را م شنن و آ شنتر از  توان با زباني رو وا  »شه بی

 کند:ت نمود دارد، گویي شاعر شور و هیجان را با کاربرد »شه به خواننده منتقل ميبهشهر آواي دیگري در هشت

 آب حیوان ز آب حیوان نوش  در زمان کرد شاه عشرت کوش

 (204)همان:                      

 کشد.ر به تصویر ميچنین کاربرد وا  »ده دودلي دروني را به زیبایي در شعهم

 خواست از بهر دیدنش هوسم  درآمد این نفسممن که در دل 

 (208)همان:                     
 

 . موسیقی بیرونی یا وزن2-1-3

سنته  سنتفادهاز موسنیقي توان سنازد؛ در واقع وي با ا سناختار موسنیقیایي زبانش، صنراحت را برجسنته  نظامي تلاش دارد تا با 

شنت تأثیرگذاري کلامش سنازد. مثنوي ه سنال را دوچندان  شنت در  شنده و  701به سنروده  سنت که  3352هجري قمري  بیت ا

گیري امیرخسنرو براي اسنت. واملن در بحر خفیه مخبون محذوف فعلاتن مفاعلن فعپیکر نظامي، وزن آن مانند مثنوي هفت

سنتان شنعرش ربیان دا شنده تا  شنعري مثنوي باع   شند. وي در هاي تمثیلي و روایي از قالب  شنته با شنعر نظامي دا نگ و بوي 

 
1. Phonological 
2. Musical 
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گلرنگ از  ر گنبد گلناري و با گلعذار تاتاري گلابشننبه سنوي بهشنت پنجم و گل افشناندن دحکایت »گلگشنت بهرام روز سنه

 سراید:بلبله نوش کردنه چنین مي

 رانداخت ماه شبگیرينا بننت

 شاه رغبت هنوز باقي داشت

 ريننیننردة قننح پنناز رخ صب 

 ر ساقي داشتمست بود و خما

 (746: 1391)دهلوي،           

 . موسیقی کناری یا قافیه 3-1-3

سنتان سنت که مثنوي رایمدا سنرو دهلوي ا شنیوة روایت امیرخ سنت. در این ترین و مقبولپردازي  شنعري آن ا ترین قالب 

سننته بازخورد متفاوتي را از سننتفاده از بازي کلمات و زبان گفتاري، توان سننیقي خود به نمایش بگذارد. »جلوه روش، ا هاي مو

 (. 391: 1381ردیه استه )شمیسا، کناري بسیار است و آشکارترین نمونة آن قافیه و 

 توان گرفتگر عشوه این است جان و جهان مي  چشمت به عشوه جان دو صد ناتوان گرفت

 (101)همان:                                            
 

 .کارگفت مستقیم جناس4-1-3

سنخن خود کلمات هم سننده در  سنت که گوینده یا نوی شنبیه، اما در معني جنس بیاورد جناس آن ا که در لفظ به یکدیگر 

تواند مفهوم اصنلي پیام خویش را از طریق موسنیقي به (. گوینده مي67: 1376مختله هسنتند و آن بر نهه قسنم اسنت )همایي، 

 هاي متجانس از طریق کاربست مستقیم و کالبدشکافي دقیق براي بیان بهره برد.مخاطب منتقل کند و از واژه

 سايصبح صندلشنبه که پنم

 ساخت در بر  صندلي خانه

 زادر شد بت عراقينگوهنجل

 شاه بر روي آن بهشتي ذات

 

 آلود چرخ را سر و پايصندل 

 یمانهه پنني بنیمان مننست پننب

 بوسه بر دست و پاي خسرو داد

 یاتننسلسبیل ح کردوش مينن

 (591)همان:                      

 هاي چین است.معناي کشور چین و بار دوم به معناي رنگارنگي و زیبایي بت»چینه در مصراع اول یک بار به 

 اصلش از چین و رخ چو صورت چین

 

 گیسویش چون سواد او مشکین 

 (593)همان:                     

 موها و »شانهه در مصراع دوم به معني شانه و کته است.ه معني وسیلة آراستن »شانهه در مصرع اول ب

 شانة مشت کن ز شانه پشت  گرت شانه باید اندر مشتو 

 (422)همان:                    

 د.سازنالمخر  هستند که جناس مضارع ميهاي نیز و میز اختلاف کمي دارند و قریبهاي آغازین واژهصامت

 باد نخوت دمیده در میزم  پرور نیزمنفس روح

 (586)همان:                 

شناعر از مبح  جناس جناس یکي دیگر از کنش سنت.  شنعار نظامي منعکس گردیده ا سنتقیم در ا سنت که م هاي گفتاري ا

سنت.  شنعارش بهره برده ا شنان دادن زیبایي و گیرایي ا سنته و »مي و ويهواژهبراي ن سنت و م صنامت هاي»د هاي آغازین که 

ضنارع یاها قریبآن سنت و اختلاف کمي دارند، جناس م شنت المخر  ا ضنارع در ه سنامد جناس م سنتند. ب شنت لاحق ه  49به

 هاي اول مشهود است. مورد است که غالباً در واژه
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 توان شد از وي مستآنچه بي مي  دستجستي از مطربان چابک

 (592)همان:                        

 سازند.ميهاي »پاک/ پايه در وا  پایاني اختلاف دارند و آرایة جناس مطرف واژه

 باد در پاي دوستي تو خاک  هر که باشد ز دوستي تو پاک

 (636)همان:                

 هاي »جود و وجوده به علت داشتن یک وا  اضافه در آغاز »وجوده جناس زاید است.واژه

 نقش پیوند کارگاه وجود  اي گشایندة خزاین جود

 (575)همان:               

مورد بیشنتر از سنایر موارد  64مورد اسنت که بسنامد جناس اشنتقا  با  259بهشنت بسنامد جناس و انواع آن در مثنوي هشنت

 است. ها در جناس اشتقا  تکرار شده و نوعي موسیقي خلق کردهاست. بیشترین جناس

 واژگانی  مستقیم سطح . کارگفت2-3

سنتقیم آن قرار مي سنت غیرم سنتقیم در برابر کارب سنتفاده از زبان صنریح وم شناعر براي بیان گفتار به کار ميا برد، گیرد، آنچه 

بخشنند و هایي اسنت که در بطن خود، وژگي موسنیقیایي و غنایي به اثر ميصنرفاً بیان غیر مسنتقیم نیسنت، بلکه اسنتفاده از واژه

 روشن و آشکار دارند. رویکردي 

 های خاص.کاربرد واژه1-2-3

شانه را به اقتضاي موسیقي شعرش به جاي بهشنت دارد و شناعر ضنمیر متصل »ضنمیر متصنل »شنانه بسنامد بالایي در هشنت

 است:است؛ یعني ضمیر متصل »شانه جایگزین ضمیر منفصل »ایشانه در توصیه معشو  شدهضمیر منفصل »ایشانه آورده

 گري و من به عذابشان به غیبت  ز من رباید خوابیشان شور ا

 (3328)همان: ب                  
 

 خرم از بخت شادمانة خویش  شان چو رفتند سوي خانة خویش

 (2011)همان: ب             
 

 . کارگفت مستقیم توصیف معشوق2-2-3

صنیه از مهم سنته با تترین کارگفتتو سنت که توان سنتقیم ا صنیه هاي م شنان ویژگيبیین و تو سنته ن هاي یک اثر آن را برج

دهد که ذهن و ها نشنان مياسنت، چنانکه این توصنیههاي معشنو  را در توصنیه طبیعت آوردهدهد. امیرخسنرو دهلوي جلوه

صننیه طبیعت بهانة تبیین جلوه شننو  و تو سننرخي و نوید و نیز زبان غنایي وي درگیر مع سننت. واژگان  هاي زیباي وي ا

، جام کبود، شناهد صنبح، رخ لعل و سنپید و حریفان طرب نمایانگر ذهن غنایي شاعر است که طبیعت را هاي مي سنرخیبترک

 است:هاي معشو  توصیه کردهبر پایة جلوه

 سرخي مشر  ز افق رو نمود

 شاهد صبح از رخ لعل و سپید

 

 همچو مي سرخ ز جام کبود 

 رب را نویدریفان طننداد ح

 (63)همان:                    

صنبحدم، جلوه، نثار و گوهر در بیتهم شناعر و کارکرد ذهن و زبان غنایي هاي زیر جلوهچنین عروس  شنو   هاي رخ مع

 است:وي است که در توصیه طلوع خورشید آمده
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 عروس صبحدم چون پرده برداشت

 اليوه حنلنثار جنندر نننهر انننسپ

 ر نظر داشتجهان را جلوة خور د 

 ا را ز گوهر کرد خاليننهقبننط

 ( 503)همان:                         

سناقي  شناه و خماري وي براي  سنتي  سنته از بزم م سناقي که برخا سنت و خمار  صنبح، رغبت، م و نیز پرده برانداختن، رخ 

 است:است، در توصیه طلوع صبح کارگر افتاده

 رانداخت ماه شبگیرينا بننت

 باقي داشتشاه رغبت هنوز 

 

 ريننیننردة قننبح پنناز رخ ص 

 مست بود و خمار ساقي داشت

 (746)همان:                      

صننیه سننرو دهلوي تو شننو ( را در زباني غنایي آوردهامیرخ سننت که ویژگيهایي از زن )مع هاي یک زیباروي با تمام ا

هاي حریر بنفش و بر زمین نیز ترکیبنیکوتر و هاي زنانه اسنت، چنانکه واژگان صننمي، بنفشه، مست، نازنین، نیکوان و جلوه

 افتادن )بیهوش شدن شاه از دین نازنین( در این توصیه کاملاً برخاسته از عناصر و زبان غنایي شاعر است:

 شنتاب درفنند آفنني دیننصنم

 اي از بنفشه داشت به دستدسته

 ه نازنین افتادنون بننچشم شه چ

 ر چه دیده بود بسيننیکوان گننن

 

 بنفشریر از ح نننر تنناي بشقه 

 و مستنشاه را داد و کردش از ب

 زان عجب خواست بر زمین افتاد

 سيندیده بود کنر نننکوتننزان ن

 (242)همان:                        

سنان،  صنیفي از این بي وفایي آنان را با زباني غنایي در واژگان عرو سنرو تو سنتند و امیرخ شنهره ه زیبارویان به بي وفایي 

 است:بهشت آوردهدلي در آخرین روایت هشتخویشان، جفا، وفا و سخت شان،فریب

 ود چنانوي آن پادشاه بنخ

 خوانده بود از کتاب دانایان

 خویشان خالي از جفا نبود

 کز عروسان کشیده داشت عنان 

 ایانان پننریبشنندارد فننه نننک

 بودننا نان وفننختشنندر دل س

 (682)همان:                      

 . کارگفت غیر مستقیم3-3

شننانه سننتردهها، نمادها و گونهن سننتقیم دارند؛ بنابر این، این اي در کارگفتهاي بلاغي بیان کاربرد و کارکرد گ هاي غیر م

 است. بهشت پرداختههاي غیر مستقیم مبتني بر عشق و لوازم آن در هشتبخش از پژوهش بر کارگفت

 . استعاره1-3-3

سنت شنبهعارا شنبه یا م شنبیه )م سنت که یک طرف ت صنرحه و مکنیه ه آن ا سنتعاره م به( را ذکر و طرف دیگر را اراده کنند و ا

سننت )همایي، معروف سننرو دهلوي از کارگفت250: 1376ترین آن ا سننتعاره براي بیان (. امیرخ سننتقیم مبتني بر ا هاي غیر م

سنت،مفاهیم بهره برده و مفهوم را انتقال داده سنتعاره از ارکان هاي شنعر وي نمایانگر معنایي تازه هسنتند. رخي واژهکه بچنان ا ا

 آید. هایي از آن در پي ميبهشت است که نمونهپربسامد هشت

افتد و روي خود اي رویین ميرود که چشم زیباروي متظاهر بي وفا بر مجسمهشاه سراغ یکي از کنیزکان بدعهد چیني مي

پوشناند، در حالي که با خربنده زنگي سنرمسنتي که اسنتعاره از دوسنتي نامشنروع اسنت نامحرم اسنت، ميرا با این بهانه که پیکر 

 (، در پس پرده یکي است: 688)همان: 
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 مقنع فرونهفته جمال زیر
 

 ناگهان در میان لابه و لاغ

 گفت نامحرم است این تمثال 
 (685)همان:                   

 ربود ز باغگل و میوه مي هک
 (421)همان:                  

 استعاره از سینه و باغ استعاره از پیکر معشو  است.گل در بیت بالا استعاره از چهره، میوه 
 

یم اسنت و معنایي تازه را کند که کارگفت غیر مسنتقاي لطیه بیان ميامیرخسنرو حکایتي را از زني پارسنا و شناه با اسنتعاره

 است:به مخاطب انتقال داده

 دننننلننصري بننر قننوري از سنناجننت
 رنصنننوار قننه دینني در تننتنند بنندی
 اندمننرارش نند قنننه آن دیننناه کنننش
 ان خویشنني دامنناکننت از پننرد بننک
 ويننگ و فتننت پس پرده بسي گننرف

 چیست درین تن که به چشمت نکوست
 ر آبننسرت بننده حننک دیننرد ملننک

 سرو به نورننده خنني دیننوئننناي که ت

 فکندهر نظر مينس شننش و پننپی 
 صرنان عننوبننشکاف همه خزهره

 دننر به کارش نماننندة صبنناعننق
 ویشننان خنندامن خود پردة سام

 جويامه سوي کننیامد، بننام نننک
 کز کشش سینه گرفتیش دوست؟

 گفت دو چشم تو ز من برد خواب
 باش برین گونه به عصمت صبور

 (138)همان:                          

سنتفاده از کارگفت شنترین ا سنتقیم، باع  ایجاد بی سنت. در این کارگفت بیان غیرم سنتعاره ا سنتقیم، ا انتقال معنا و هاي غیرم

 کند.مفهوم به صورت رمز شده و کلام را غیرصریح مي
 

 . تشبیه2-3-3

ها را وجه شبه ه و صفت مشترک ما بین آنبتشنبیه مانندگي چیزي به چیزي در صنفتي اسنت؛ امر اول را مشنبه، دوم را مشنبه

(. آرایة تشنبیه از عناصنر زبان بلاغي و از 342: 1376شنبیه دارد، ادات تشنبیه گویند )همایي، ایي را که دلالت بر معني تو کلمه

کارگفت انگیزي در شنعر دهلوي اسنت، اما سنهم اسنتعاره بیشنتر از تشنبیه اسنت دارد که از ارزش این گونة عوامل اصنلي خیال

 است.غیر مستقیم کم نکرده

شنت شنبیه در مثنوي ه ضنافهکاربرد ت شنبیه بلیم، مجمل و ا شنتر در قالب ت شنت بی شنبیبه شنعر و هاي ت سنت که بر زیبایي  هي ا

بهشنت اسنت. زله معشنو  به شنسنت تشنبیه شنده و نیز طو  مشنکین اسنتعاره از زله وي اسنت که در هشنتعمق معنا افزوده

 است:بازتاب یافته
 در آویخت در دو زله چو شست وا
 
 ختي به زله چو شستنه در آویننگ

 گردن خود به طو  مشکین بست 
 (218)همان:                        

 اده سودي دستناه بر گنم سننگ
 (227)همان:                        

اسنت و معشنو  را به لعل سنرخ هاي زیر آوردهدر بیت شناعر تصنویري غنایي را از صنبح و طلوع در کارگفتي غیر مسنتقیم

 است:دهتشبیه کر

 صبح چون رخ ز پرده بیرون کرد
 ر ننندر باه را ننست منننرام برب

 

 ر از خون کردنرخ را پنننردة چنننپ 
 خود برون شد ز در چو لعل از در 

 (766)همان:                             
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صننویري غنایي را از غروب در ک سننتقیم در بیتشنناعر ت شننبیه آوردههاي زیر ارگفتي غیر م شننو  را به ثریا ت سننت و مع ا

 است:کرده

 خورشیدچو آمد در غنودن چشم 

 هیاقلي مننرت و نننشراب و عش

 به مرقد رفت چون ضحاک و جمشید 

 چون ثریاننم و شش همنننیزي پنننک

 (372)همان:                              

 . کنایه3-3-3

صننارفههرت یا جملکنایه عبا سننت و قرینة  سننت که مراد گوینده معناي ظاهري آن نی اي که از معناي ظاهري متوجه اي ا

شننق و لوازم آن در این پژوهش آمده( که نمونه250: 1376ي باطني کند ندارد )همایي، معنا صننه ع سننت. هایي از آن در و ا

 ر ارزش خال معشو  در بیت زیر است:عالمي را به کنجدي نخریدن، کنایه از بر ارزشي عالم در براب

 عالمي را به کنجدي نخرید  خال او کو هزار پرده درید

 (475)همان:                   

شنانة نوازش و  شنو  را به خویش، ن شناعر توجه مع سنت که  سني را نوازش کردن ا سني انداختن، کناي از ک سنایه بر کار ک

 داند:مهرباني وي مي

 سایه بر کار من هم افکنده  کندهنور دل چون به عالم اف

 (330)همان:                  
 

شناعر وضنعیت و شنرایط زنان پردگي عصنر خویش را در بیت زیر در کارگفتي غیر مسنتقیم و مبتني بر سناختار زباني کنایه 

 است:بیان کرده

 ان عافیت در کنه دامننا بننپ

 راه در گم کن از درون سراي

 

 شت بر در کنرو به دیوار و پ 

 شايور مثل خضر در زند مگ

 (29)همان:                        

 . ایجاز و اطناب4-3-3

سنخن افزون شنق و لوازم آن در اطناب از مقدار معاني در  سنت، زیرا حجم الفاظ ع سنبي ا سنت؛ بنابر این، اطناب امري ن تر ا

شند، اما ذاتاً سنخن دیگر موجز با سنبت به  سنخني ن سنت،  سنخني داراي اطناب  گاهي ممکن ا سنت  اطناب دارد و گاهي ممکن ا

بهشنت متناسنب با موضنوع و موقعیت برد ایجاز و اطناب در مثنوي هشنتکار (.89: 1376باشند، اما ذاتاً موجز اسنت )همایي، 

ت که شنود و پیام و محتواي سنخن با ایجاز میلق و نامفهوم نیسناسنت، چنانکه خواننده از اطناب دچار ملالت و خسنتگي نمي

سننت؛ در این نمونهها آمدههایي از آننمونه سننتقیم معانا شنناعر تلاش کرده تا با زباني غیرم ي و مفاهیم مورد نظرش را به ها 

 مخاطب منتقل سازد.

 زادگر شد بت عراقيجلوه

 شاه بر روي آن بهشتي ذات

 

 بوسه بر دست و پاي خسرو داد 

 کرد سلسبیل حیاتوش مينننن

 (866)همان:                         

 انتقال پیام دارد:ایجاز و سادگي بیان و رواني مفهوم در بیت زیر از شاعر نقشي مکثر در 

 زن به کدبانویي هزار کند  مرد اگر یک قراضه کار کند

 (409)همان:              
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 . رد الصدر الی العجز5-3-3

تبیین احسناسنات وي ي کاربسنت غیر مسنتقیم رد الصندر الي العجز اسنت که بیانگر حس دروني شناعر و هاویکردیکي از ر

اسنت که صننعت ادبي با زباني غیر مسنتقیم اسنت. واژة »انگشنته در آغاز مصنراع اول آمده و در پایان مصنرع بعدي تکرار شنده

 رد الصدر الي العجز است:

 کس به حرف تو چون نهد انگشت  حرف انگشت چون ز تست به مشت

 (576)همان:                             

 است. واژة بهرام در آغاز مصرع اول آمده و در پایان مصرع تکرار شده

 بهره زان خاک بود ني بهرام  خاک بهرام بیختند تمام

 (625)همان:                   

 . طرد و عکس6-3-3

مصنرع اسنات دروني شناعر اسنت، چنانکه مصنرع دوم عکس بهشنت بیانگر احسنغنایي هشنتآرایة طرد و عکس در مثنوي 

 اول است:

 آدمي نیز خاک داني کرد  خاک را آدمي تواني کرد

 (576)همان:              

 تر از سنگ است( با مصرع دوم )سنگ نکوتر از گوهر( عکس هم هستند: مصرع اول )گوهر نیک

 سنگ مردم نکوتر از گهر است  است ترگر چه گوهر ز سنگ نیک

 (590)همان:                     

 . ایهام 7-3-3

بخشند، چنانکه عشنق حضنوري پربازده در این صننعت ایهام معنایي متفاوت بر پایة اصنل ربط غیر مسنتقیم به شنعر غنایي مي

شننتري در ارتبا  با متاع و مي سننت، اماادبي دارد. م شننتري نیز ایهام به معني دور آن؛ یعني  خواند به معني خریدار ا سننتاره م

 دارد:

 خواندمشتري را ز آسمان مي  افشانددل متاع گزیده مي

 (30)همان:                          

 هاي خورشید است:زردرنگ، ب( یکي از منزل بارویي و بر  اله(: استآمده معني دو در زیر واژة »بر  زعفرانيه در بیت

 جاوداني کردخانه را خلد   ردزعفراني کرغبت بر  

 (616)همان:                

 . ایهام تناسب8-3-3

سنب  شنند، ایهام تنا شنته با سنب دا شند، اما در معني دیگر تنا سنب نبا هر گاه الفاظ جمله در معني مراد گوینده با یکدیگر متنا

منظور از روضنه در بیت زیر، بهشنت اسنت. نایي هشنت( که این آرایه از موارد پرکاربرد در مثنوي غ372: 1376اسنت )همایي، 

شننت شننت و منظور از آهو، نقوکتاب ه سننب به ضننه در معني باغ با آهو در معناي نام حیوان ایهام تنا سننت، اما رو هاي آن ا

 دارند:

 کاندرین روضه آهویي نگذاشت  کلک او تیر راست را بگماشت

 (372)همان:                          
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زیر به معني دوش اسنت، اما در معناي دیگرش که وسنیلة مرتب کردن مو اسنت، با سنر و مو ایهام وم بیت مصنرع د شنانه در

 تناسب دارد:
 چون سري کو به شانه گردد راست  سر مویي کژي ز دهر نخاست

 (442)همان:                             

صنرع اول بیت زیر در معني یگانه و ویژه  سنت، اما آمدهواژة طا  در م سنت که در ارتبا  با ا در معناي جزئي از خانه نیز ه

 روا  در مصرع دوم بیت، ایهام تناسب دارد:

 خفته تنها شبي درون روا   من جوان و ز خوبان طا 

 (613)همان:                   

 . ایهام تبادر9-3-3

کند که سننیاه معروف زاغ )کلاغ( را به ذهن متبادر ميپرندة  واژة »زاغه در »مازاغه در برابر کلمات بلبل، مرغ و باغ معناي

 گویند:این تبادر نادرست است و فقط جنبة ایهامي دارد که آن را ایهام تبادر مي

 غلیل مرغ سدره در باغش  او  پر بلبلان ما زاغش

 (578)همان:                  

شننوهر را  صننراع اول بیت زیر معناي  شننوي در م صننمت و بخت به ذهن متبادر ميدر برفعل  ن کند که چنیابر عروس و ع

 تبادري درست نیست: 
 عصمتت خواهم اول، آنگه بخت  از عروسي شوي چو در خور تخت

 (589)همان:                           

 . استخدام10-3-3

دارد که براي حرکت سنریع به ميرویکردي از اصنل ربط غیر مسنتقیم اسنت، چنانکه شناعر اذعان اسنتخدام زباني دوپهلو و 

دارد. »برخاستن چو باده استخدام است، ایي ندارد، اما با زباني رمزي و دوپهلو از آن پرده برميسوي معشو  از هی  چیزي اب

 دادنه بوسه بر دست و پاي طوطي است: چون به معناي »سریع بلند شدنه از پیشگاه تخت و نیز »سریع انجام
 بوسه بر دست و پاي طوطي داد  چو باد خاست از پیشگاه تخت

 (634)همان:                        

سناختنه  سنخن پرداخت و در معناي » سنتخدام دارد، چنانکه در معناي »کنار آمدنه در برابر دل از  صننعت ا سنازیده  واژة »

 باید ساخت:است در برابر هر چه 
 ساخت گفت سازید هر چه باید  بازگشت و دل از سخن پرداخت

 (642)همان:                        

 نما. متناقض11-3-3

شند، با هم ترکیب کنند و متناقض شنان با هم در یک چیز محال با ضناد را که وجود سنت که دو چیز مت نما یا پارادوکس آن ا

سنناکندر یک جا بیاورند و جنبة ادبي آ شنند، مانند  سننا، ن در یکي از آن موارد در نظر با شننمی سننتعمال 83: 1381روان ) (. ا

اسنت، چنانکه این نوع از زیبایي انگیزة آفرینش معنایي تازه اسنت. عقل در بیت هاي متفاوت در شنعر ایجاد نوعي زیبایي واژه

 زمان قابل جمع نیستند:زیر به دلیل نوشیدن »مرو  رحیقه مست هوشیار است که مستي و هوشیاري هم

 هشیارگشت و هم  عقل هم مست  گوارزین مروّ  رحیق نوش

 (328)همان:                           
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 زمان قابل جمع نیستند، اما در مصرع دوم بیت زیر »خود را به شیریني، ترشه ساخته است:ترش و شیرین هم

 شیرینيساخت خود را ترش به   به بهانه شکر لب چیني

 (295)همان:                        

 قابل جمع نیستند:زمان بود و نابود هم

 بود و نابود را وجود از تو  بودني را همیشه بود از تو

 (33)همان:                  

صننعت متناقضترکیب شنکار و نهفته در بیت زیر  سنته و »آ سنت بي نی صنل هاي »ه ربط غیر نما دارند که رویکردي از ا

 مستقیم است:

 ید گفتتوئي و جز ترا نشا  نیست آشکار و نهفتهست بي 

 (349)همان:                   

 المثل، تمثیل . ارسال12-3-3

سنت، این رویکرد را آرایة هر گاه عبارت نظم یا نثر را به جمله ضنمین مطلبي حکیمانه ا شنبیه مثل و ت اي بیارایند که مثل یا 

سنننال سنننخن ميالمثنل ميار ضنننرب(299: 1376شنننود )همنایي، ننامنند کنه موجنب آرایش و تقوینت بنینة  المثنل در . کناربرد 

هاي زیر بهتر و بیشنتر تبیین ، چنانکه مفهوم شنعر را در بیتگرددبهشنت باع  آشننایي بیشنتر خواننده با مفهوم شنعر ميهشنت

 است:اندیشيه را تقویت کردهالمثل بیت زیر است که »راسته ارسالها پیشي استها را ز دستاست. »دستو تشریح کرده

 ها پیشي استها را ز دستدست  اندیشي استراستلیک از آنجا که 

 (329)همان:                         

 است: المثل است که جایگاه تسبیح معشو  را تقویت و تشریح کرده»موي بر اندام روییدنه ضرب

 زباني ده که تسبیح تو گوید  هر مویم که بر اندام روید به

 (74ان: )هم                    

ضنرب شنیر مادره  شنیر دادن و حلالي  شنو  تقویت و »بوي  سنوي مع شنق را از  سنتند که جایگاه خوردن خون عا المثل ه

 است: تشریح کرده

 خور، حلال است آن چو شیر مادرتخون من مي  با چنین خونین لبي کاید همي زو بوي شیر

 (73)همان:                                              

 . تلمیح13-3-3

سنتاني یا مثلي یا  ضنمن کلام به دا سنت که گوینده در  صنطلاح بدیع آن ا شناره کردن و در ا شنه چشنم ا تلمیح در لیت به گو

سنا،  شنمی شناره کند ) شنت81: 1381آیه و حدیثي معروف ا سنتان پیامبران و (. کاربرد تلمیح در ه سنتناد به دا شنتر ا شنت بی به

آموزي مخاطب اسنت. بهشنت اسنت که باع  عبرتدهاي کارگفت غیر مسنتقیم در هشنتیکرروایات قرآني اسنت. تلمیح از رو

شنو ( یا گلنار لب وي را از منظر حرارت و اعجاز، آتش کلیم در کوه طور و نیز آرامش و زیبایي آن را باغ  شناعر گلنار )مع

 است:  ابراهیم دانسته

 گل نار است باغ ابراهیم  هست گلنار همچو نار کلیم

 (202)همان:              
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 گیرینتیجه. 3

شناعر به  شنانة توجه  سناختار آوایي و ادبي آن ن سناختاري مختلفي دارد، چنانکه  سنطوح  سنرو دهلوي  شنت امیرخ شنت به ه

سنتفاده از آرایه سنت. ا شنانة هنر چگونگي تولید معني ا صننایع بلاغي گسنترده با زباني غنایي ن شناعري وي در هاي گوناگون و 

سننت. شننت آفرینش این منظومة غنایي ا سننرو دهلوي ه شننت را تحت تأثیر هفتامیرخ سننرودهبه سننت و زیبایي پیکر نظامي  ا

است که چگونگي هاي زبان غنایي در این مثنوي آفریدهها و ترکیبگیري از آواها، واژهساختاري و تولید معنا را چنان با بهره

هاي غیر مستقیم قابل بررسي است. وي از عناصر موسیقایي بهشت وي بر پایة کارگفتر هشتکاربرد زبان و عناصر غنایي د

هاي فعلي با کاربست کارگفت مستقیم بهره جا و ردیههاي بهالنظیر، وزن مناسب، قافیهها، تناسب، مراعاتمانند انواع جناس

سنتبرده و با بهره شنبیه، ا صنیه، ت سنتقیم گیري از انواع ایهام، تلمیح، تو صننایع بلاغي بر پایة کارگفت غیر م عاره، کنایه و دیگر 

شنق و لوازم آن خلق کرده صنویري زیبا از ع ضنر ت سنت. پژوهش حا شنعر غنایي وي ا شناعر و زیبایي  شنانة توانایي  سنت که ن ا

شنق و لوازم آن را در مثنوي غنایي هشنت شنناختي ع سني  شننا شنت امیرخسنرو دهلوي بر پایة کارگفتکاربرد سنتقیم و هاي مبه

شاعر براي شناساندن مفاهیم عشق و لوازم آن از کارگفت مستقیم بهره برده که  است کهغیر مستقیم بررسي کرده و نشان داده

شننکل  سننیقیایي  سنناختار آوایي و مو شننتر در  صننل معنایي آن بی صننورت ظاهري واژه و ا شننن مبتني بر  صننریح و رو با بیاني 

سنتقیم مانند انواع ایهام، تلمیح، توصنیه، تشنبیه، اسنتعاره، کنایه و دیگر صننایع بلاغي هاي غیر مچنین کارگفتاسنت. همگرفته

شنق و  سنتقیم ع سناختار غیر م سنت  سنتند. بنابراین، کارب شناعر ه شنق و لوازم آن در نگاه  سنتاویزي براي بیان مفاهیم غنایي ع د

شنت شنان ميلوازم آن در مثنوي غنایي ه سنت و ن سنرو دهلوي بارزتر ا شنت امیرخ شنق را در به شناعر راز ماندگاري ع دهد که 

 داند. پوشیدگي آن مي
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